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  چكيده

هاي تلويزيوني راهنمايي و  كليپ«اله حاضر تحليل محتواي كيفيهدف مق

توانستيم تهيه ( كليپ انتخاب شد 44ها  بدين منظور از ميان اين كليپ. ست ا»رانندگي

 و سپس با اتخاذ رويكرد نشانه شناسي تلاش كرديم تا توصيفي نشانه شناسانه از )كنيم

به همراه توصيف . ها به تصوير بكشيم رمزگان اجتماعي، فني و ايدئولوژيك اين كليپ

ايم   نشان دادهها و نحوه بازنمايي آنها، اي اين كليپ هاي حاكم بر نظام نشانه رمزگذاري

لاوه بر معاني مكشوف خود، ساختارهاي معنايي پنهان و ها ع هاي اين كليپ كه دال

لات پايين "هايي چون  هاي تيپ ايم تا با رمزگشايي از نشانه تلاش كرده. نامكشوف دارند

هاي اجتماعي را در اين   نحوه بازنمايي تيپ"مهندس" و "لات بالا شهري"، "شهري

خدوشي كه در سطح هاي م ايم تا پيام همچنين سعي كرده. ها نشان دهيم كليپ

از اين زاويه، . نيز بيان كنيم را ها وجود دارد هاي اين كليپ هاي ضمني پيام دلالت
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مقدمه

كرد در حدود چند دهه عضوي از  زماني كه تلويزيون آغاز به كار كرد، كسي گمان نمي

به همراه نفوذ همه جايي شدن تلويزيون، ادبيات پيرامون تلويزيون . ها شود اعضاي خانواده

ديدگاهي كه هاي مختلفي و متضادي مطرح شد، اما با هر  ها و ديدگاه شكل گرفت و بحث

هاي مربوط به تلويزيون  بخواهيم درباره تلويزيون بحث كنيم به ناچار بايد وارد يكي از حوزه

هاي تلويزيوني به مثابه  برنامه: كند باركر براي فهم تلويزيون چهار بعد را مطرح مي. شويم

گوهاي و ال) صنعت و سازمان( متن، ارتباط ميان تلويزيون و مخاطبان، اقتصاد تلويزيون

كه البته مباحث فوق اشتراكات بسياري را به همراه ) 316: 2003باركر، ( معناسازي فرهنگي

  . دارند و به راحتي تفكيك شدني نيستند

گيري ادبيات تلويزيون، برخي بر آن بودند كه وظيفه اصلي تلويزيون  در ابتداي شكل

بايد چيزي جز واقعيت را بازتاب تواند و ن بازنمايي صرف واقعيت است و اساساً تلويزيون نمي

شد، چرا  انگاري تلقي مي نگاه مكانيكي و  خنثي به متون تلويزيوني بعد از مدتي ساده. دهد

اي اجتماعي و  ساخته آيد بر شناسان، فرهنگ كه به نظر امري طبيعي مي كه به بيان فرهنگ

طبيعتاً . هاي آن است هها است و فهم هر فرهنگ منوط به رمزگشايي نشان سرشار از رمزگذاري

ساخته ايدئولوژيك  اند كه بر هايي با اين فرض، متون تلويزيوني كه سرشار از نشانه

هاي تلويزيوني خنثي و بازتاب واقعيت  هاي متأخر برنامه در واقع در ديدگاه. خاص است گروهي

ه است و هاي متون تلويزيوني با ايدئولوژي سازندگان آن رمزگذاري شد نيست، بلكه نشانه

به طبع اين متون نيازمند رمزگشايي . شود بخش خاصي از واقعيت است آنچه بازنمايي مي

  . هستند و با نگاهي تفسيري و انتقادي بايد به سراغ تلويزيون رفت

در هر حال در پي گسترش روزافزون تلويزيون و علاقة وافر مردم به تماشاي آن
1
 

كرد و بيش از هر چيز ايدئولوژيك بودن بازنمايي و هاي فيلم معاصر نيز گسترش پيدا  نظريه

هاي فيلم  در واقع نظريه. ها را مطمح نظر قرار داد هاي بازنمايي ايدئولوژيك رسانه مكانيسم

زا شمرده شد، نه ابزاري براي بازآفريني  معاصر هنگامي به وجود آمد كه فيلم يك زبان دلالت

. شناسي و ماركسيسم است رخورد روانكاوي، نشانهمكانيكي و اين نقطة عزيمت اوليه، حاصل ب

شناسي فيلم به عنوان نخستين   باعث ظهور نشانه1960تداخل اين سه نظريه مهم در دهه 

هاي فيلم معاصر و  براي درك بهتر نظريه). 23: 1382ارغنون، ( مدخل نظريه فيلم معاصر شد

.هاي تلويزيون و راديو و دلايل توجه بيشتر مردم به تلويزيون پرداخته است اي به برخي از تفاوت در مقاله) 135-133: 1381(فرهادپور .  1
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است كه برخي مفاهيم و هاي مطالعات فرهنگي ضروري  مشخصاً درك زاويه ديد نظريه

  . ها را توضيح دهيم تا زاويه ديد ما در مقاله حاضر نيز روشن شود اصطلاحات اين نظريه

  

  فرهنگ، رمزگذاري و بازنمايي

شناسانه دارد و نه بر  نه مفهومى زيبايى«، »مطالعات فرهنگى«فرهنگ، در اصطلاح 

  گ روشى براى زندگى در جامعهفرهن. »گرايى تأكيد دارد، بلكه مفهومى سياسى است انسان

مطالعات فرهنگى به نحوه پيدايش . گيرد است كه تمام معانىِ آن تجربه اجتماعى را در بر مى

نظريه پردازان مطالعات فرهنگي با اين باور مطالعات خود را شروع .... پردازد و اشاعه معانى مى

شوند و  ر اجتماعى مربوط مىكنند كه معانى اجتماعى و نحوه ايجاد آن معانى به ساختا مى

اين ساختار اجتماعى از جمله . پذير هستند اش توضيح فقط در چارچوب آن ساختار و پيشينه

طور كه استوارت  مانه. گردد سازد، به طرز متناظر حفظ مى اى كه فرهنگ مى به وسيله معانى

لزم معانى و اى از روابط اجتماعى، مست مجموعه] هر[پر واضح است كه « :گويد هال مى

اين معانى نه فقط » . شوندساختارى است كه زيربناى آنها را تشكيل دهند و موجب بقايشان

به عبارت ديگر، معانى يادشده حكم . ناظر بر تجربه اجتماعى، بلكه بيانگر سوژه هستند

سازند تا خود و روابط اجتماعي  هايى از هويت اجتماعى دارند كه مردم را قادر مى برساخته

  ). 117:1381 ،فيسك( ودشان را درك كنندخ

 درحالي كه طبيعت، فرد را به وجود آورده است، سوژه محصول ، نظريه سوژهبر مبناي

 ها تفاوتهاي بين مردم است و اين  تمركز بر تفاوتهاى فرديت  نظريهدر . فرهنگ است

دم در هر هاى مشترك مر هاى مربوط به سوژه، معطوف به تجربه نظريهاما . استطبيعى 

. اى در ايدئولوژى و تابعى از ايدئولوژى هستيم ترتيب، هريك از ما سوژه  بدين.جامعه است

شناختى زن  كسى كه به لحاظ زيست. اى اجتماعى است، نه طبيعى بنابراين، سوژه برساخته

پس . تواند به دليل وجود ايدئولوژىِ مردسالارانه ذهنيتى مردانه داشته باشد است، مى

اى از  البته منظور از ايدئولوژى مجموعه. وژي حاكم خود را در سوژه بازتوليد مي كندايدئول

عقايد ايستا نيست كه به واسطه آن جهان را نظاره كنيم، بلكه عملكرد اجتماعىِ پويايى است 

كه دائماً جريان دارد و در حال بازتوليد خود در طرز عملِ روزمره دستگاه هاي ايدئولوژيك 

زيون هاي گروهي همچون تلوي  ايدئولوژى در مردم است كه رسانهر، بازتوليد دائمىمنظو. است

اند اين وظيفه را به عهده گرفته
1

اما اين وظيفه از سازوكارهاي خاصي برخوردار ). 121همان،( 

). 1381 ،ايگلتون: رك(كند هاى گروهى استفاده مى  رسانهبراى توصيف اين عملكرد در» صدا زدن«و » استيضاح« آلتوسر از كلمات .1

161
Archive of SID

 www.SID.ir



  

 سرشار از نشانه در حقيقت هر برنامه. است و آن رمزگذاري و ايجاد نشانه هايي خاص است

پس براي .  ايجاد كندهايي را در ذهن بيننده هاي آن بايد بتواند مدلول هايي است كه دال

هاي فرهنگي و گفتماني لازم است تا رمزها و سازوكارهاي رمزگذاري در متون  درك برساخته

  .را درك كنيم

هاى قانونمند مي داند كه همه آحاد يك  برهمين اساس فيسك رمز را نظامى از نشانه

 و ردآو اين نظام، مفاهيمى را در فرهنگ به وجود مى. هاى آن پايبندندفرهنگ به قوانين و عرف

 واسط بين ةدر حقيقت رمز، حلق. دهد كه موجب حفظ آن فرهنگ است اشاعه مى

از راه همين . پديدآورنده، متن و مخاطب است و نيز حكم عامل پيوند درونى متن را دارد

 معانىِ به وجودآورنده دنياى فرهنگىِ ما با اى از پيوند درونى است كه متون مختلف، در شبكه

شده  ، همواره حضورى رمزگذارى»زندگى واقعى«حضور انسانها در . يابند يكديگر پيوند مى

به سخن ديگر، ادراك ما از اشخاص مختلف بر اساس ظاهرشان، طبق رمزهاى متعارف . است

تلويزيون پخش شود، پيشاپيش اى كه قرار است از  طبيعتاً واقعه. گيرد در فرهنگمان شكل مى

  ).127:1380 ،فيسك( با يكسري رمزها رمزگذارى شده است

نامد كه در  سطح نخست را واقعيت مي.  مي بيندها را در سه سطح  فيسك اين رمزگذاري

 سر و پردازى، محيط، رفتار، گفتار، حركات آن رمزهاي اجتماعي چون ظاهر، لباس، چهره

در اينجا رمزهاي فني مد . نامد سطح دوم را بازنمايي مي. شود دست، صدا و غيره مشاهده مي

دوربين، نورپردازى، تدوين، موسيقى و صدابردارى رمزهاى متعارفِ بازنمايى را . نظر است

دهند، از قبيل روايت،  دهند و رمزهاى اخير نيز بازنمايىِ عناصرى ديگر را شكل مى انتقال مى

رمزهاى اجتماعى را . آفرينان و غيره ن، انتخاب نقشكشمكش، شخصيت، گفتگو، زمان و مكا

سطح سوم را فيسك . دكنن رمزهاى فنى به كمك دستگاههاى الكترونيكى رمزگذارى مى

مقبوليت « و »انسجام«هاى  رمزهاى ايدئولوژى، عناصر فوق را در مقوله. نامد ايدئولوژى مي

رتند از فردگرايى، پدرسالارى، نژاد، برخى از رمزهاى ايدئولوژيك عبا. دهند  قرار مى»اجتماعى

  ).128 ،همان(دارى و غيره  گرايى، سرمايه طبقه اجتماعى، مادى

آنچه مدنظر است اين است كه واقعيت، پيشاپيش رمزگذارى شده است؛ يا به بيانِ دقيقتر، 

در هر فرهنگى، . توانيم واقعيت را درك كنيم فقط به وسيله رمزگان فرهنگمان است كه مى

 همواره »واقعيت«بنابراين، . شود، محصول رمزگان همان فرهنگ است ه واقعيت تلقى مىآنچ

شده از  اگر اين واقعيتِ رمزگذارى.  وجود ندارد»واقعيتِ محض«از قبل رمزگذارى شده است و 

هاى بازنمايىِ تلويزيون بر آن تأثير  تلويزيون به نمايش گذاشته شود، رمزهاى فنى و عرف

كردنى باشد و ثانياً واجد متن فرهنگى مناسبى  آن برنامه اولاً به لحاظ فنى، پخشگذارند تا  مى
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دهند  اى سامان مى همچنين رمزهاى ايدئولوژيك، ساير رمزها را به گونه. براى بينندگان باشد

اى از معانىِ سازگار و منسجم به وجود آيند و اين معانى نيز به نوبه خود شعور  كه مجموعه

 و انواع »واقعيت«شود كه  معنا فقط زمانى ايجاد مى. دهند ه را تشكيل مىمتعارف جامع

بازنمايى و ايدئولوژى در يكديگر ادغام شوند و به نحوى منسجم و ظاهراً طبيعى به وحدت 

دهد كه  كند و نشان مى شناختى يا فرهنگى، اين وحدت را واسازى مى نقد نشانه. برسند

 .ايدئولوژيك بر آن است] رمزهاى[ناشى از تأثير بسزاى  وحدت  به نظر آمدن اين»طبيعى«

اى است كه در  شده هاى معانىِ رمزگذارى شناختى، معلوم كردن آن لايه هدف از تحليل نشانه

  ).130، همان(گيرند هاى تلويزيون قرار مى نامهساختار بر

هاي  ريه بازنمايي در نظبحثبر اساس چنين دركي از فرهنگ، رمز و ايدئولوژي است كه 

خلاف به محور اساسي در نظريه هاي بازنمايي اين است كه . شود مطالعات فرهنگي طرح مي

.  و مي سازدكند مي پاره اي از واقعيت را بازنمايي نمي كند، بلكه آن را خلق ونيزيتلوظواهر، 

رمزگذاري به : كند  واقعيات را ضبط نمي كند، بلكه آن را رمزگذاري ميونيزيتلودوربين 

شود واقعيت نيست،  آنچه بازنمايي مي. يدئولوژيك استدهد و اين جهت، ا اقعيت جهت ميو

شود،   تقويت ميونيزيتلوايدئولوژي است و تأثيرگذاري اين ايدئولوژي با خاصيت تصويرگري 

درحالي كه رويكرد تقليد هنر از واقعيت، . پوشاند ي كه ايدئولوژي را لباس حقيقت ميخاصيت

فيسك ( يا بايد باشد ـض متكي است كه يك تصوير، انعكاس مرجع خود است بر اين پيش فر

شود تقليدي صرف از واقعيت نيست، بلكه   در اين ديدگاه آنچه بازنمايي ميپس). 8:1376

گيري توان آن را دارد كه   گيري ايدئولوژيك دارد و اين جهتبازنمايي خاص است كه جهت

ئولوژيك خود بسازدسوژه هايي را متناسب با ساختار ايد
1

مطالعات فرهنگي بر همين مبنا . 

داند تا معاني موجود در فرهنگ و زندگي  ة فرهنگ و واكاوي و نقد آن ميهدف خود را مطالع

  . روزمره را آشكار كند

ما معتقديم . رد استاي چون تلويزيون، متأثر از همين رويك اين مقاله در باب رسانهديدگاه 

هاي تلويزيوني بر اساس  رنامه يعني ب؛اند  برخي معاني را مرجح كردهويزيونيهاي تل برنامه

اند و سرشار از رمزهايي هستند كه داراي بار ايدئولوژيك  گيري خاصي تنظيم شده جهت

هايي خاص و استفاده از رمزگان اجتماعي، فني و  ها با تداعي دال اين برنامه. تندهس

در . توان آن را مشاهده كرد دگي هستند كه مينمايي خاصي از زنايدئولوژيك در حال باز

. رهنگي، ديگر رويكرد ساختاري سخت و صلب آلتوسري اهميت خود را از دست دادالبته با ورود ايده مقاومت گرامشي در مطالعات ف. 1

اما چون موضوع مطالعه اين مقاله . هايي كه رسانه ها بازنمايي مي كنند، محقق شد  ها در برابر ايدئولوژي و واقعيتيعني امكان مقاومت سوژه

 ).1380 ، استريناتي.رك(م كني د، از توضيح اين مطلب صرف نظر ميمخاطبان رسانه ها نيستن
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هاي فرهنگي، رفتاري و ايدئولوژيك  ي تلويزيوني در حال برساختن ارزشها حقيقت برنامه

هاي تلويزيوني راهنمايي و  خواهيم نشان دهيم كه كليپ ميدر اين مقاله . خاصي هستند

ازنمايي چه شكلي از شود، در حال ب امي كه از تلويزيون پخش ميرانندگي نيروي انتظ

ارزشهاي فرهنگي و اجتماعي هستند و با چه رمزگان فني، اجتماعي يا ايدئولوژيك امر 

 با ايدئولوژي خاصي هاي تلويزيوني اگر اين واقعيت كه كليپ. كنند ميبازنمايي را محقق 

ا ب.  دارندها قابليت رمزگشايي پذيريم كه اين كليپ ياند را بپذيريم، به تبع آن م رمزگذاري شده

ي چه معاني خاصي را بازنمايي ونيزيتلوهاي  دهيم كه كليپ استفاده از اين رويكرد نشان مي

بيش از آنكه پس ما . دنكن هايي استفاده مي ي اين بازنمايي خاص، از چه نشانهد و برانكن مي

بيشتر به ها، يعني رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي، مدنظرمان باشد،  معاني صريح اين كليپ

  .  ها نظر داريم  قواعد ساختاري حاكم بر اين كليپمعاني ضمني و

  

  شناسي روش

 است كه از طريق تلويزيون »هاي راهنمايي و رانندگي كليپ«هدف ما در اين مقاله تحليل 

در . ايم في استفاده كردهها از چارچوب روش تحليل كي براي تحليل اين كليپ. شود پخش مي

انواع ) 1996( هيژمن. توان برشمرد ها پنج روش عام را مي كيفي رسانهي بين تحليل محتوا

 نشانه شناسي، تحليل -تحليل ساختاري: اي را اينگونه مي نامد تحليل محتواي كيفي رسانه

  ). 83:2000 ،گانتر( دبي، تحليل روايي و تحليل تفسيريگفتمان، تحليل ا

 نشانه شناسي به روش. برده است مطالعه حاضر مشخصاً از تحليل نشانه شناسي سود

كند، بلكه  ها توجه نمي در واقع به محتواي آشكار پيام. دها توجه دار معاني عميق پيام

) 1378( زيرا به بيان فردينان دوسوسور. تمركزش بر روابط ساختاري بازنمايي در متون است

 »كنند ظام چنين مي درون يك ن"روابط"كه كند بل  تعيين مي نيست كه معنا را"جوهر"اين «

. شود رمزها و توافقات فرهنگي توليد ميهمچنين معنا در زمينه عرفي، ). 21:1379، آسابرگر(

رمزگان فرهنگي، . رمزگان توافق و قراردادي هستند تا يك نشانه را با معناي آن مرتبط كنند

اي،  مينه رسانهمشخصاً در يك ز. هستنداز انواع رمزگان ... ايدئولوژيك، بازنمايي، زباني و

ها و  هايي چون فيلم است كه معاني چطور در متون رسانهشناسي تمركزش بر اين  نشانه

ين آنها در اين متون را ها و رابط ب شناسي، نشانه نشانه. شوند هاي تلويزيون ايجاد مي برنامه

د و بر كن سي صورت و محتوا را از هم جدا ميشنا براي انجام اين كار نشانه. كند بررسي مي

گويد بايد به  طوركه سوسور مي همان. كند سازند تمركز مي ايي كه متن را ميه نظام نشانه

 ،كنند اي منتقل مي ي كه محتواهاي رسانهپس براي تفسير معان. اي توجه كرد هاي نشانه تقابل
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ن ها و روابط موجود بين اين دو جنبه را درو هاي دال و مدلول نشانه بايد جنبهنشانه شناس 

هاي   كليپ از كليپ44به اين منظور ). 84:2000 ،گانتر( آن متن خاص مشخص كند

هاي  از ميان كليپ(ايم  راهنمايي و رانندگي كه از تلويزيون پخش شده است را انتخاب كرده

  .) موجود ما صرفاً همين تعداد را توانستيم تهيه كنيم

  

  ها شناسي كليپ نشانه

براي آموزش فرهنگ ترافيك و هايي را  ي كليپچند سالي است كه نيروي انتظام

اين .  پخش كرده استسيماي جمهوري اسلامي ايران و رفتارهاي بهنجار ترافيكي در صدا

هاي نابهنجار  اند و بيشتر بر نشان دادن وضعيت ها، در ابتدا فاقد داستان خاصي بوده آگهي

هايي   اما رفته رفته با داستانتند؛داشاي مختلف در جامعه ما تكيه ه رانندگي افراد در موقعيت

شد، حالت   و ربط منطقي كه در آنها ديده ميمطرح شدند كه پس از مدتي به دليل تداوم

بيش از دراينجا هدف ما . پيدا كردند و براي مردم جذابيت خاصي يافتند تلويزيوني را يسريال

انندگي باشد، بيشتر بررسي  يعني رعايت قوانين راهنمايي و ر،ها آنكه معاني صريح اين كليپ

شناسانه، رمزگشايي  ها است و با رويكردي نشانه تار و كاركردهاي فرهنگي اين كليپساخ

ن منظور به براي اي. رمزگان خاصي كه در اين مجموعه به كار رفته است را مد نظر داريم

ها را  اين كليپهاي اجتماعي موجود در  دامه تيپ در اوها پرداخته ايم  سازي در اين كليپ تيپ

  .كنيم توصيف و تحليل مي

  

  لات پايين شهري

، تيپ شود نمايش داده ميها   در اين كليپهاي اجتماعي كه ترين تيپ يكي از اصلي

در اين كليپ ها مسافركش دالي است كه دلالت بر تخلف از .  است»مسافركش«اجتماعي 

»سيا«، مفرهاد«، »صفا«، »وفا«، »داوود خطر«. قوانين راهنمايي و رانندگي دارد
1

و ) سيامك (

مند هستند و در سطح ظاهري  ها دلالت اين تيپ. هاي اصلي اين تيپ هستند  شخصيتغيره

؛ اما در سطحي كنند و رانندگي را در بيننده تداعي ميمدلول تخلف از قوانين راهنمايي 

ها  اين تيپود كه با رمزهايي خاص به ش  ميهاي ديگري نيز به ذهن متبادر ضمني مدلول

  .ضميمه شده است كه در ادامه به آنها اشاره خواهيم كرد

بـه  بـه همـين دليـل       . شـود   چند سال ديگر وارد اين جرگه مي        را ما نسل جوان اين گروه ميانسال در نظر گرفتيم كه احتمالاً            »سيا« البته   .1

.را هنوز پيدا نكرده است)  مسافركشيبراي مثال(هاي اين تيپ  خاطر اقتضائات سني برخي ويژگي
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توان ديد رمزهاي اجتماعي  تعبير فيسك يكي از رمزهايي كه مي به »مسافركش«در تيپ 

لهجه . كند ا از ديگر اقشار جامعه متمايز مي رن منحصر به فرد اين گروه آناةلهج. است

. ن مجموعه استهاي اي اد اين گروه از ديگر شخصيتيز افر موجب تما»چاله ميداني«اصطلاحاً 

، »چاكريم«مثل ( گفتاري زياديهاي ها و كليشه ا شاهد تكيه كلامه همچنين در اين تيپ

 حاضر جوابي  هستيم كه اين افراد را با...) و »طالب بودن«، »تيميس«، »ريفيق«، »رخصت«

  .كند از ديگران متمايز مي

توان به ظاهر آنها اشاره   رفته در بازنمايي اين تيپ ها ميكاراز ديگر رمزهاي اجتماعي به 

سبيل .  سبيل دارندنان ريش هستند و در عوض، تقريباً اكثر آبدونمعمولاً اين افراد، . كرد

هاي   يا چند روزه و خط ريشپهن و كلفت و ريشِ تراشيده و در مواردي نيز ريش يك

 رمزگان اجتماعي البته با رمزگان اين.  رمزگذاري خاص اين تيپ است»اي چكمه«

هاي تاب داده شده دلالت بر  ،زيرا اين سبيلايدئولوژيكي فرهنگ ما نيز آميخته شده است

غيرت، پهلواني و مردانگي دارد و در واقع يكي از مهمترين وجه تمايزات مرد از زن در جامعه 

  .ما است

هاي تنگ و جذب با  پيراهنان معمولاً از آن. مند است لالتهاي اين تيپ هم د لباس

و ) يز گلدارو در مواردي ن(دار و طرح... رغواني، آبي سير و هاي تند مثل قرمز، نارنجي، ا رنگ

شلوار .  پيراهن معمولاً باز استةيق. كنند  استفاده مي»خرگوشي«هاي  گاهي چهارخانه و يقه

 برخي نيز كلاه شاپو به .ستترها، شلوار جين ا مورد استفاده هم تنگ و چسبان و براي جوان

سيا، اغلب كاپشن خلباني به تن دارد و يك بار . جوراب و با دمپايي هستند گذارند و بي سر مي

 كت و شلوار راه راه به تن پوشد و ميهم كه براي رفتن به عروسي دوستش لباس رسمي 

يا شت، چاق همه آنها ز: توان اشاره كرد ي ميدر مورد اين تيپ به نكته مهم ديگر. كند مي

اي كه روي گردن را  موي بلند كرده(اندام و برخي نيز تاس و داراي پشتِ مو  فاقد تناسب

  .هستند) گيرد مي

الف  -ويژگي ديگر اين گروه، وضع مالي نامطلوب است كه في المثل سوار بر پيكان تهران

 پژو يا سمند ها هم، تاكسي د معدودي از رانندهموار. شوند ديده مي) مدل قديمي و ارزان(

رسوده در جامعه ها و مساله خودروهاي ف ر معنايي بين متني ميان اين كليپدارند كه اين ام

هاي فرسوده بسيار مدل پايين  به اين معني كه اين افراد ماشينكند و  به ذهن متبادر مي

ين  با ا.اند خودرو مدل بالاي قسطي بخرند  در طرح جايگزيني خودرو موفق شدهداشته اند و

خورد، مثلاً بخاري، برف  م ميهاي مدل بالا هم نقايص زيادي به چش حال غالباً در اين ماشين

ها  معروف اين گروه هم، در برخي صحنهسيا، چهره جوان و . كن يا زنجير چرخ ندارد پاك
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ر ديگري كه او را بيشتر با موتو. كند اي دارد كه به شدت دود مي و زمانهموتور گازي كهنه د

ني هم كه موفق به بينيم، هونداي قرمزي است كه باز هم موتور است نه ماشين و زما يآن م

هاي آن شكسته و فرسوده به نظر  اي است كه چراغ شود، سوار جيپ كهنه خريدن ماشين مي

  . »دم بابام رو هم ديدم«رسد و به قول خودش براي خريدن آن  مي

 بسيار دربند داشتن مرام نآنا. ده استالگوهاي اخلاقي اين گروه هم رمزگذاري خاصي ش

توجه . نامند  مي»رفيق خوبم«اهي ماشين خود را و اخلاق رفاقت هستند تا جايي كه حتي گ

ه خود را پشت به رفقا و رفيق بازي در بين آنها به شدت رايج است و گاهي عكس رفقاي مرد

اخلاقيات آنان از . اند وشته نخود را پشت ماشين ناند و يا اسم آنا شيشه ماشين چسبانده

  .يابد گفتگوهاي آنان نمود ميها و عبارات خاصي تشكيل شده كه در  واژه

ن، اين فكر را انمعمولاً ظاهر ماشين آ.  نيز رمزگذاري متمايزي داردنظاهر وسيله نقليه آنا

خود واع مختلف به تزئين ماشين به ان.  بدانيم»ماشين باز«كند كه آنان را  به ذهن متبادر مي

هاي لاله زاري و بندري  ي دي، اسكلت، عروسك؛ گذاشتن آهنگآويزان كردن س. پردازند مي

، »شناسمت شبگرد تنها، مي«، » بي كلك، مادررفيق«در ماشين؛ نوشتن جملات خاصي نظير 

ارد ديگر، جزء هاي بزرگ، نعل اسب و مو ؛ نصب آينه بغل... و » نگرد نيستگشتم نبود،«

 شان را براي بيننده  و ماشينانشوند و آن ان ضميمه مي كه به شخصيت آنهايي هستند نشانه

هاي اين افراد ديده  اخل ماشينهاي ژاپني نيز د ها و نوشته گاه عكس. كنند گر مي متفاوت جلوه

هاي ژاپني براي بيننده معنايي بين متني با فرهنگ كار در جامعه ما  شود كه اين نشانه مي

  .اند  افراد مدتي در ژاپن كارگري كردهينكه ا دارد، دال براين

در اين . اط دارد اجتماعي آنان ارتبةها نيز منحصر به فرد است و با طبق نوع قانون شكني

هايي مانند سوار كردن مسافر بغل دست راننده، نداشتن زنجير چرخ و  مجموعه، به خلاف

وتور براي اين گروه اشاره با متجهيزات ايمني، خواب آلودگي در اثر خستگي و تك چرخ زدن 

  . شود مي

هاي فوق و دركي بين متني، از فرهنگ زندگي روزمره و تيپ هاي  با توصيف نشانه

شويم كه اين افراد را در  هاي اين گروه احتمالاً واقف مي جتماعي موجود در جامعه، از نشانها

تلا«: نامند زندگي روزمره چه ميشرايط تاريخي و فرهنگي ما و واقعيت 
1

البته مشخصاً اين . »

خواهيم اشاره كنيم اين است كه به  آنچه در اينجا مي.  هستند»ن شهريهاي پايي لات«افراد 

هاي درسي جامعه  ر يوسف اباذري در كلاس را براي اولين بار آقاي دكتتاريخ معاصرو سوسول و نقش و جايگاه آن در دوگانه لات مفهوم  .1

ه را ما از دانيم اشاره كنيم كه اين ايد لازم مي.  مطرح كردندآل احمد، ، با اشاره به برخي آثار جلالشناسي فرهنگ و برخي سخنراني هايشان

. ماي ايشان به عاريت گرفته
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رسد اين دال ها دلالت بر مدلولي به نام  در سطح دلالت اوليه به نظر مي) 1380(تعبير بارت 

هاي  نويه مدلولكه در سطح دلالت ثا اليتخلف از قوانين راهنمايي و رانندگي دارند، درح

. كنند نه افراد عادي جامعه ها خلاف مي كند و آن اينكه لات هن متبادر ميديگري را به ذ

ها  كه اين پيام در حالي. ها است ادف و تخلف است محصول عملكرد لاتيعني هرچه تص

بسياري از تصادفات و تخلفات را خودمان، پدر، مادر، خواهر، برادر، دوستان و : مخدوش است

. نيستند) هايي كه در بالا ذكر شد با نشانه(دهند كه هيچكدام لات يمكاران اطراف ما انجام مه

ات را افراد عادي جامعه انجام در زندگي واقعي شاهد هستيم كه بخش اعظمي از تخلف

نكته جالب ديگر اينكه در همين پيام هم يك تناقض جدي وجود دارد مبني بر . دهند مي

هاي پايين شهري متخلف هستند و طبيعتاً در  لم اين است كه اين لاتام صوري فياينكه پي

هنگام بازنمايي متخلف از رمزگان فني بايد استفاده شود كه مخاطب با چهره منفي فيلم 

همذات پنداري
1

اي است كه غالباً  ها به گونه كه رمزگان فني اين كليپ درحالي.  نداشته باشد

نزديكدر نمايش لات ها از نماي بسيار 
2

 و نماي نزديك
3

شود كه مدلول اين   استفاده مي

همچنين زوايه دوربين هم . نماها احساس نزديكي و احساس عاطفي و رابطه اجتماعي است

غالباً از روبرو است كه اين حالت نيز يك دال است كه مدلول آن، هم مرتبه بودن با ابژه 

نمايش داده شده است
4

در نتيجه بينندگان اين ). 1380 ، فيسك؛1380 و 1379 آسابرگر، (

ن پاي ها و تخلفات آنا هاي اين كليپ ثر همذات پنداري و نزديكي با لاتها بيشتر در ا برنامه

  . نشينند كه اين يك تناقض در نتيجه است تلويزيون مي

  

  لات بالا شهري

 نيم كه با رمزهاي مشخصيبي هاي پايين شهري تيپ اجتماعي ديگري را مي در كنار لات

 و »راد«، )هوتن (ميهوت«. شوند و بازنمايي اجتماعي و ايدئولوژيك ديگري دارند تعريف مي

ه متوسط است، موتور تريل هوتي كه ظاهراً از طبق. هاي اين تيپ هستند  شخصيت»سامي«

دي . وي. سيم، دي ب، مبل راحتي، تلويزيون، تلفن بياش قفسة كتا هشود و در خان سوار مي

1. Identification 

2. Big close-up 

3. Close-up 

. مدلولش نزديكي است) فقط چهره(نماي نزديك : خاص خود را دارد) معنا(انواع نماها را دال مي داند كه مدلول ) 1380،1379 (آسابرگر .5

انداز و عرصه عمومي است و  ش زمينه، چشممدلول) ه و شخصيت هاصحن(نماي دور . مدلولش رابطه فردي است) بيشترِ بدن(نماي متوسط 

داند كه مدلول خاص خود را  در بحث زاويه دوربين هم سه نوع زاويه دوربين را دال مي. مدلولش رابطه اجتماعي است) تمام بدن(نماي كامل 

 بودن بيننده با ابژه است و زاويه رو به زاويه از روبرو كه مدلولش هم مرتبه. زاويه رو به پايين كه مدلولش قدرت بيننده بر ابژه است: دارند

.بالاكه مدلولش ضعف بيننده نسبت به ابژه است
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ن توانايي مالي را  نيز اي دارد و تزئين شده206گاهي پرايد مشكي و گاه پژو راد . وجود دارد

). ها براي تفنن وانت خريده است در يكي از تبليغ( گري داشته باشدهاي دي دارد كه ماشين

سامي نيز كه وضع . شود يمه در حد پول توجيبي وي حساب ميهمچنين مبلغ چند قبض جر

 آبي رنگ و تجهيزات ديگري مانند 206 نظر مي رسد، پژوي ماليش بهتر از دو نفر ديگر به

تجهيزات ديگري مانند هدست، سقف بازشونده ماشين، . بادگير كاپوت عقب، تخته اسكي دارد

  . همه نشان از تعلق راد و سامي به طبقه متوسط بالا و بالا دارد. غيرهرينگ اسپرت و 

تقريباً همه . شخصي دارداعي مآرايش بدن و وضع ظاهري اين تيپ هم رمزگان اجتم

و ) لنگري و خطي( ريك، موهاي ژل زده و خط ريش مدرنهاي خوش تركيب و با بدن

ها، جذاب به نظر  خلاف لاتبه هاي متعدد و خوش تركيب و عينك شب دارند و  لباس

  .رسند مي

ر ن با سرعت بالا دآنا. شود تخلفات رانندگي اين گروه هم به شيوه خاصي بازنمايي مي

كنند، در ماشين خود با صداي بلند  رانندگي مي) بزرگراه همت و نيايشمثل (ها  بزرگراه

) گاوي، خروسي(ترونيك بوق هاي الك دهند، روي ماشين خود سيستم وش ميموسيقي غربي گ

كشند، در خيابان زيگزاگ حركت   و لايي ميمي دهندها ويراژ  ماشينكنند، بين  نصب مي

هايي كه  و نشانه ه بيانگر جايگاه طبقاتي آنان استنوع ذائقه اين دو گرو. الي آخركنند و  مي

  . دهد  تعلق طبقاتي آنان را نشان مي،ضميمه اين گروه شده است

شويم كه جوانان گروه  وجه ميبا دركي بين متني و با ارجاع به واقعيت زندگي روزمره مت

هستند كه در فرهنگ روزمره ما جماعتي ) كه از پايگاه اجتماعي بالا برخوردارند(فوق 

ها در حال بازنمايي تيپ  د؛ اما اين كليپشون  ناميده مي»بچه سوسول« يا »سوسول«اصطلاحاً 

چرا كه سوسول در جامعه ما فردي . جديدي هستند كه ديگر نمي توان آن را سوسول ناميد

با ترس قرابت دارد  بر ظاهر بسيار آراسته و شيك و مرتب، رفتارهاي وي بيشتر افزوناست كه 

مدلول هاي فوق  و ايدئولوژيك الحاق شده به شخصيترمزگان اجتماعي . تا با رفتارهاي پرخطر

 »لات بالا شهري«بر همين اساس ما اين تيپ را . كند سوسول را در ذهن تداعي نمي

ها اين است كه  هاي مخدوش اين كليپ  يكي از پيامطور كه قبلاً گفتيم همان. ايم دهنامي

كنند اما به دو  هي هستند كه از قوانين سرپيچي ميگرو) پايين شهري و بالا شهري(ها »لات«

 كند كه هر دو دلالتمند  اين دو گروه را از هم متمايز ميرمزهايِ متفاوت،. شكل متفاوت

  .هستند
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  مهندس 

قرار تيپ ديگري را مي بينيم كه ظاهراً ) ها لات( در تقابل با دو دسته اخير اما مشخصاً

 معروف هستند كه ظاهراً »مهندس«اين گروه به . است نماد قانونمندي و فرهيختگي باشد

يشتر به افراد مهندس صفتي است كه در جامعه ما ب. داراي تحصيلات دانشگاهي هستند

گان اجتماعي رمز. شود تا به كسي كه رشته مهندسي خوانده باشد تحصيلكرده گفته مي

كلمات  ندارد و با »كوچه بازاري«اي و  لهجه محاوره: ن بيان كردتوا مهندس را اين طور مي

دس در يك صحنه مهن. ترس نشانه ديگر اين تيپ است. كند رسمي و زبان كتابي صحبت مي

 و سيا به او قول مي دهد كه او را طوري »ترسم من از موتور مي«گويد كه  صراحتاً به سيا مي

  .»م عروس مي برمانگار دار«: برساند كه همه تصور كنند

در حقيقت دلالت ظاهري تيپ . هاي عملي نيز نشانه ديگر مهندس است ناتواني در مهارت

 احترام به  سببمهندس رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي است و قرار است بيننده با وي به

م عرضگي است؛ حتي در انجا ياما مدلول تيپ مهندس ناتواني و ب. قوانين همذات پنداري كند

 كليپ، سيا پشت چنانچه در يك. شود هي زندگي نيز ناتوان بازنمايي ميهاي اوليه و بدي مهارت

تقابل ديگر اين دسته با دو . »ره چقدرم كه تابلو راه مي«گويد   ميكند، سر مهندس حركت مي

كت و شلوار رسمي و پيراهن با مهندس معمولاً با .  استندسته ديگر، وضع ظاهري آنا

 و عينك طبي  استوشن ديده مي شود، موهاي سرش به دقت شانه و مرتب شدههاي ر رنگ

او را از دو گروه ريش و سبيل تراشيده وي، چهره . به چشم دارد) نه عينك آفتابي يا شب(

در حقيقت . تر مردانه استها چهره اش كم ر تقابل با لاتكند و به تعبيري د ديگر متمايز مي

البته در برخي . لوژيك فرهنگ ما بر تشبه به زن دلالت داردمو در رمزگان ايدئو صورت بي

. بينيم كه خود اين نشانه هم دلالت مند است  هم مي»پروفسوري«هندس را با ريش موارد م

ظم اين چهره بسيار دهد كه ن ود نشان ميش  بازنمايي مي»مهندس«يماژي كه از در مجموع ا

شود، نه تنها به خاطر  وار موتور سيا ميگامي كه مهندس سهن. پذير است شكننده و آسيب

هايش كلاً به هم  ، آرايش موها و نظم و ترتيب لباسترس كه بيشتر به خاطر حساس بودن

  .ريزد مي

ند لحظه يك مهندس هرچ.  و توجه به زمان نشانه ديگر مهندس است»سامسونت«كيف 

نس دوربين بر روي نفرااي هنگام ورود وي به سالن ك در صحنه. كند بار به ساعتش نگاه مي

  . شود و ترس از دير رسيدن همواره در رفتارهاي مهندس وجود دارد ساعت متمركز مي

كند چرا كه خطا  او خطا نمي. توان در كارهاي مهندس سراغ گرفت تخلف زيادي را نمي

هاي داراي سبيل است كه هيچ يك در  هاي لات مستلزم عرضه، مردانگي و تواناييكردن 

170
Archive of SID

 www.SID.ir



 نبستن كمربند ايمني سبببينيم كه به  تنها يك بار مي. س ديده نمي شوندندشخصيت مه

ناشي از ) ف ويو نه تخل(بيند كه البته خطاي او  صندلي عقب، دختر مهندس آسيب مي

  . شود  بي احتياطي از وسط اتوبان رد ميهاي لات است كه با تخلف يكي از شخصيت

با تمام رمزگان )  مايه طنز استهمان طور كه اسمش( نتيجه اينكه تيپ مهندس

اجتماعي و ايدئولوژيكي كه گفتيم بيشتر دستاوريز تمسخر و خنده است تا همذات پنداري 

. كنند تا مهندس بت نشانه اي سيا همذات پنداري ميدر حقيقت بينندگان با بار مث. مخاطب

اي اين  هاي رسانه يام در برابر اين متن يا پ»حرافيرمزگشايي ان«به تعبير امبرتو اكو ما با 

  ). 48:1379 ،آسابرگر(ها مواجه هستيم  كليپ

رابطه : گويد تايي سخن ميهاي دو ها از يكسري تقابل در مجموع ساختار حاكم بر كليپ

ها  ها با لات واع شخصيتما در اين مجموعه تلويزيوني بيش از همه ان. ها با مهندس بين لات

كانون گزينشيِ. شويم مواجه مي
1

با آنان همدلي و  است و ما ها لاتبين بيشتر بر روي  دور

شوند، اما مهربان و دوست   آنان دائماً دچار تخلف و خطا مي گرچه،كنيم همذات پنداري مي

يكي از . رسند به نظر مي) لات بالا شهري(باك  بيو جسور و ) لات پايين شهري(داشتني 

اين تعبير از . ها است  بر مهندسها تري اخلاق و منش لاتهاي مخدوش مجموعه بر پيام

 فرهنگ ترافيك، ادامه دادن راه كساني مانند مهندس يشود كه براي ارتقا ها حاصل مي كليپ

كل را حل ها مي توان مش  لاتراه حل نيست، بلكه با دادن اطلاعات و توجهاتي كوچك به

يب كمتري هم ها است و مهندس حتي اگر در حوادث رانندگي آس غلبه عاطفي با لات. كرد

  . ببيند، پيروز نيست

  

  زنان

جنسيت. گردد زن برمي/ ها به مرد هاي دوتايي در اين كليپ يكي ديگر از تقابل
2

 و نحوه 

 كليپ 44 بين از. ها سرشار از رمزگان اجتماعي و ايدئولوژيك است بازنمايي آن در اين كليپ

ر بهاره كه ماد: كنند ندگي ميدر اين بررسي، تنها سه زن رانانتخاب شده به عنوان نمونه 

رسد   كنار پيرمردي كه پدرش به نظر ميرساند، زن جواني كه دخترش را به مدرسه مي

پرهيزد و زن ديگري كه تازه گواهينامه  ه كردن به صحنه تصادفي دلخراش مينشسته و از نگا

اختارگرا هاي پساس به بيان فمينيست. مرين مشغول استگرفته و كنار شوهرش نشسته و به ت

به . اي گفتماني و فرهنگي است ها برساخته بازنمايي آن در رسانهجنسيت و ) 2002 ،باركر(

1. Selective focus 

2. Gender 
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بهاره در  به جز مادر بهاره،كه(طوري كه هيچ يك از اين زنان اولاً هنگام رانندگي تنها نيستند 

گي كنار يك مرد اقدام به رانندو عليرغم اينكه رانندگي مي دانند اما در ) كنارش است

ثانياً بازنمايي زن راننده نيز تداعي كننده اين است كه زن تازه گواهينامه گرفته . كنند مي

ها وجود دارد اين  هاي جنسيت در اين كليپ ايدئولوژيك ديگري كه در بازنماييرمز . است

ها وجود ندارد، بلكه سايه روشني از زنان  پاست كه هيچ تيپ خاص و برجسته اي در اين كلي

اي بي  يعني اين تيپ از زنان صرفاً توده(د كه همگي شبيه به هم هستند شيه وجود دارندر حا

 در حقيقت .شود كه منجر به همذات پنداري نمي) ندشكل از زنان هستند و تفاوتي با هم ندار

ها همذات پنداري  يعني مردان اين برنامهها بايد با غيرهمجنسان خود  زنان مخاطب اين برنامه

  .  كنند

 در هيچ موردي از قانون تخطي آنان: ها مانند هم است هاي معدود زنان اين برنامه نقش

دانند و از آن در ، همواره مراقب رانندگي مر)كه بيشتر دلالت بر ناتواني و ترس دارد( كنند نمي

، )نامند مي...  و »مامان مقرراتي«يي مثل گاهي مردان آنان را چيزها(رسند  هراس به نظر مي

رسد كه فرزندان  شان هستند و در مواردي به نظر ميشه بيشتر از خود، نگران فرزندان همي

تنها يك بار است كه در اين . رسند مه وجودي و هويتي زنان به نظر ميمهم ترين ضمي

رستان خبر شويم و آن هم زن پرستاري است كه در بيما مجموعه با يك زن شاغل مواجه مي

 يك منزلةد، پزشك بيمارستان هم مرد است و زن در اينجا هم به ده فوت سيا را به هوتي مي

  .نقش مكمل ديده مي شود

در كنار نحوه بازنمايي مردان و زنان اين مجموعه تلويزيوني، بازنمايي خاصي هم از 

در يكي از . شود كه كاملاً بر تصوير مرد و زن قابل انطباق نيست پيرمردان و پيرزنان ديده مي

پيرزن براي پارك . بينيم كه در تقابل با زنان ديگر است  تصوير پيرزني را ميها، اين كليپ

با افسر پليس گفتگو و براي بخشيدن يك موتور . دهد تومبيل به شوهر پير خود فرمان ميا

تصوير اين زن كهنسال، عليرغم بالا بودن سن، . سوار جوان مقصر، نزد پليس وساطت مي كند

گويي او با پشت سر نهادن جواني و از . رسد ر فعال تر به نظر ميان جوان بسيااز تصوير زن

هاي  حالتي دست يافته كه اجازه فعاليتدست دادن جاذبه هاي جنسي زنان، اكنون به 

  .شود احتي و بدون دردسر به وي داده مياجتماعي به ر

يز مانند مردان كهنسال ن. بازنمايي پيرمردان هم در اين مجموعه در تقابل با مردان است

از آنان دچار تخلف از قوانين هيچ يك . زنان كهنسال، از نوعي معصوميت برخوردارند

فراد ميانسالي كه همچنان شوند و همواره به نصيحت كردن و پند دادن به جوانان خام و ا نمي

پيرسالاري در رابطه جوان و پير در اين مجموعه به چشم . پردازند  ميكنند، خلاف مي
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. كاملاً درست است) مخصوصاً پيرمردها(هاي افراد مسن  ها و نصيحت همة حرفخورد و  مي

 پيرسالار به مخاطبان آن عرضه درواقع اين نيز بخشي از پيام مخدوشي است كه توسط جامعه

  .شود و محتواي آن مبني بر خطاكار و خيره سر دانستن جوانان است مي

  

پليس

 »پليس«شود،  يروي انتظامي بازنمايي مييغاتي نتيپ مهم ديگري كه در مجموعه تبل

 ترين فرد حاضر در صحنه و نماينده قانون و مقررات راهنمايي و رانندگي و پليس مهم. است

كند،   كه پليس را از ديگران متمايز مياي ترين نشانه مهم. نماينده نيروي انتظامي است

اعي و ايدئولوژيك، چهرة به غير از لباس فرم و كلاه، رمزگان اجتم. وضعيت ظاهري اوست

ها  تقريباً در تمامي صحنه. دهد  كادر شده و سبيل آراسته نشان ميپليس را با ريش مرتب و

. شود  زاويه رو به بالا نمايش داده ميپليس با نماي نزديك و بسيار نزديك و از زاويه روبرو و

. دهد ردانگي نشان ميترين نوع م متعاليمند است و پليس را مظهر  ي دلالتاين رمزگان همگ

) مخصوصاً نوع ريش وي( جموعه، كسي با مشخصات ظاهري پليسدر هيچ جاي ديگر اين م

  . شود ديده نمي

كار رفته علاوه بر ريش و سبيل و لباس رسمي، رمزگان ديگري نيز در تعريف پليس به 

از بدني ورزشي همه آنان . هاي نمايش داده شده، زيبا و جذاب هستند تقريباً تمام پليس. است

تاق هاي مربوط به شب و ا  عينك آفتابي پليس كه جز در كليپ.و خوش تركيب برخوردارند

پذيري و شود، اقتدار و صلابت و در عين حال، رؤيت نا كار، از چهره وي برداشته نمي

. نشيند بيند و به قضاوت مي ليس است كه مياين تنها پ. كند سراسربيني وي را مجسم مي

چهره و مظهر  چون پليس عنصري بيبيند و  ت عينك آفتابي، چهره پليس را نميشكسي از پ

  .نشيند ، كسي هم درباره او به قضاوت نمييك اقتدار برتر است

شود، همزمان با تصوير وي  پليس در دفتر كارش نمايش داده ميزماني كه تصاويري از 

شوند كه دلالت بر علمي بودن   ميمرتب، كامپيوتر و اشيايي ديدههاي متعدد، ميز كاري  كتاب

ليس هرگز در كل مجموعه، پ. كار وي و فرزانگي و خردمندي مقارن با شخصيت پليس دارند

شود كه گويي   ندارد و چنان ديده مي ناشدنيشود، احساسات كنترل دچار خطا يا اشتباه نمي

تصاوير . ارد فرمانروايي دخيابان تحت كنترل و حوزه اقتدار اوست و لذا بر همه چيز

ترديد آنان در دستگيري  سيم نيروي پليس و توانايي بي هاي سطح شهر، ارتباطات بي دوربين

هاي تصادف دوربين از زاويه  در برخي صحنه. بخشد افراد متخلف، به اين نگرش قدرت مي

ز تپه يا امثلاً از بالاي يك (دهد  ها را نشان مي نهاي رو به پايين صح چشم پليس، از زاويه
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كه دلالت بر سلطه و اقتدار همه ) شود هاي تصادف نشان داده مي درون هلي كوپتر صحنه

  . جايي پليس دارد

در همه . عي به امر فردي استها تقليل امر اجتما هاي اين كليپ ترين اسطوره يكي از مهم

ه از حادثه رانندگي در اثر تخلف فردي است و هيچ گا) بدون استثناء( هاي انتخاب شده كليپ

شود كه گويي اگر عامل  چنان قضيه بازنمايي مي. شود عوامل فني و زيرساختاري صحبت نمي

در . داد ي رخ نميا كرد، هيچ حادثه و رانندگي عمل ميبه قوانين راهنمايي ) راننده( انساني

 دانسته ها، براي وقوع حادثه، كسي غير از راننده و همراهان وي مقصر هيچ يك از كليپ

 و بدون )ريل محافظ( گاردريل نقص فني، بدون علائم، بدون هرگز با جاده داراي. دشون نمي

همه خيابان ها سرشار از علائم راهنمايي و رانندگي، پل عابر پياده، . خط كشي مواجه نيستيم

هاي بدون پستي و بلندي و  نچراغ، خط كشي مسيرها، خط كشي عبور عابر پياده، خيابا

  . آسفالت مرغوب هستند

مسبب اكثر حوادث رانندگي تلقي نكته جالب توجه آن كه عليرغم آن كه رانندگان 

را جايگزين شوند، اما هنگامي كه به بازانديشي دست زده و رفتارهاي ترافيكي درستي  مي

كنند، ديگر مسئول درستي رفتارشان دانسته نمي شوند، بلكه دراينجا  اشتباهات قبلي خود مي

 پس از »آرام«در صحنه اي كه آقاي . ح اين افراد را موجب شده استاين پليس است كه اصلا

 پردازد، خبري از شكني، در كنار همسرش به رعايت كليه قوانين مي ها تخلف و قانون سال

روزي پليس، رانندگان مجبور به رعايت  هاي شبانه با توجه به تلاش«شود كه  راديو اعلام مي

رادي كه ذاتاً رسد كه حتي اف  و بيننده به اين نتيجه مي»ندا هقوانين راهنمايي و رانندگي شد

  .اند يس سرخم كرده و به اطاعت پرداختهشوند، در برابر اقتدار پل قانون شكن تلقي مي
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  سخن آخر

ها را اموري  نشانه) 1378(شناسي سوسور  اين مقاله منطبق با رويكرد نشانهما در 

از اين منظر معنا برساخته . و گفتماني ديديم نه ذاتيقراردادي و اختياري و برساخته فرهنگي 

. گيرد  قرار ميگيرد و تحت تعين اجتماعي  در گفتار و رفتار روزمره شكل ميفرهنگي است و

و به بيان كنند   گفتماني خصوصيات ثانويه پيدا مياي در فضايي هاي نشانه بر اين اساس نظام

لذا از اين زاويه، ). 1380 ،اباذري( معنا مي شونداي انگيزشي و التفاتي واجد  بارت به گونه

اي است، يقيناً  ظام نشانهبا اين فرض كه فرهنگ ن. فرهنگ چيزي جز نظام رمزگذاري نيست

ده تر رمزگذاري ش ا به شيوه اي قصدمندتر و آگاهانهه هاي تلويزيوني و تمامي رسانه برنامه

نشانه هاي تلويزيوني . ي دلالت مند هستندهاي تلويزيوني همگ توان گفت تمام نشانه مي. است

هايي هستند كه سرشار از رمزگان اجتماعي، فني و ايدئولوژيك هستند و تمامي  هر يك دال

هدف نشانه شناسي اتخاذ رويكردي . شوند  اساس نوع رمزگذاري، بازنمايي ميدال هاي آن بر

هايي كه به صراحت قابل  رمزگذاري. ها را رمزگشايي كند است تا اين رمزگذاريانتقادي 

  . تشخيص نيستند، بلكه پنهان و نامكشوف هستند

اي فعال  مثابه بينندههاي راهنمايي و رانندگي را به بيان فيسك به  بر اين اساس ما كليپ

هاي فرهنگي و ايدئولوژيكي كه در اين  ا ساختارهاي معنايي پنهان و ارزشايم ت قرائت كرده

 يك طور كه گفتيم قرائت ما صرفاً البته همان.  مكشوف كنيم شده استايماژها رمزگذاري

  . تواند باشد ها مي قرائت از ميان بسياري قرائت

. ها را توصيف كرديم هاي اجتماعي موجود در كليپ شناسانه ابتدا تيپ ما با توصيفي نشانه

 ها هاي اصلي اين برنامه  تيپ غيرهلا شهري، مهندس، پليس ولات پايين شهري، لات با

ند و كن هايي را بازنمايي مي ها چه ارزش كوشيديم تا نشان دهيم اين كليپسپس . هستند

ها قابل  هايي در اين برنامه گيرد و نهايتاً اين كه چه اسطوره چگونه اين بازنمايي صورت مي

  :توان آورد چند گزاره ميهدف آشكار اين برنامه را در . رويت است

  .ود دارددر جامعه تخلفات رانندگي وج−

.اين تخلفات علت مشخصي دارد−

. علت آن افراد متخلف هستند−

.  ها نيازمند آموزش و اصلاح هستند براي حل اين معضل اين آدم−

هاي ديگري را نيز به خود  شود معاني و مدلول ها حاصل مي اما ايماژهايي كه از اين كليپ

ها اين  هاي اين كليپ  از اسطورهيكي. اردهاي مخدوشي را در خود د صاق كرده است و پيامال

ها عامل مرگ حدود  يعني در اين كليپ. اند تماعي را به امر فردي تقليل دادهاست كه امر اج
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درصد خود راننده است نه عوامل اجتماعي  100 نفر در سال در سوانح رانندگي، 25,000

 هم ها مي كليپدر انتهاي تما. شكل ندارددر هيچ كليپي شرايط فني و ساختاري م. ديگر

 ها به نكته ديگري كه در اين كليپ. كند تا مشكل حل شود پليس توصيه هايي به افراد مي

ند و مهندس ها متخلفان اصلي هست شود اين است كه تيپ لات صورت ساختاري بازنمايي مي

 فراموشي در بستن براي مثال( كند  خطا ميكند و گاهي فقط تيپي است كه تخلف نمي

بينيم كه بسياري از  كه در واقعيت زندگي روزمره مي در حالي).  براي بچهكمربند عقب

اين نوع بازنمايي خاص از مهندس با . دهند ات را افراد عادي جامعه انجام ميتصادفات و تخلف

كه خوانش غالب  در حالي. اين هدف انجام شده است كه بيننده با وي همذات پنداري كند

بينندگان
1

 كليپ ها هاي ا، راد، سامي، صفا و ديگر لات سي كساني چونكه بااي است   به گونه

ها و نوع رمزگان  ن به دليل نحوه بازنمايي اين تيپكنند و اي احساس نزديكي بيشتري مي

خته شدن همين طور در باب برسا. اجتماعي، فني و ايدئولوژيك پنهان در اين دال ها است

اند و  مردان بازنمايي شدهن در رانندگي و وابسته به بينيم كه چگونه زنان ناتوا جنسيت نيز مي

تنها زن مستقل و تواناي . شان يا همسر هستند يا مادر و سرشار از ترس هاي جنسي در نقش

  . زن بودن سببها هم يك پيرزن است كه احتمالاً به دليل پيري توانا است نه به برنامه

اما مشاهدات ما در بين اقشار مختلف مويد اين مطلب است.  البته اين نكته نيازمند تحقيق ميداني است.1
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